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 ن و احادیثآدر قر بررسی اخلاق معلمی 

 1هدی خزاعل

 چکيده  

تعليم و تعلّم از ارزشمندترين رفتارهاي انساني است که همواره مورد توجّه انسان ها قرار داشته 

است و معلّمي نه به عنوان يک حرفه ، بلکه به عنوان يکيي از بياارزت تيرين رفتارهياي بايري از      

ء الهيي  ابتداي خلقت انسان مطرح بوده ، چرا که بزرگترين معلّم ، ذات اقدس الهي است ، که اسما

را  در آغاز آفرينش به آدم )ع ( آموخت . نياز به دانستن در طول تاريخ ، هميواره انسيان را بير آن    

داشته تا به دنبال مرجعي براي رفع اين نياز خود باشد و معلّمان که به واسطه ي دانستن ، در مقام 

خود را به ديگران بياموزند.  بالاتري نسبت به ديگران قرار داشته اند تلات نموده اند تا دانسته هاي

در اين ميان آنچه حائز اهميّيّت اسيت ، آنسيت کيه تعلييم دهنيدگان باييد داراي چيه وي گيهيا و          

خصوصيات اخلاقي باشند تا شايستگي امر مهّم تعليم را عهده دار شوند. براي پاسخ به اين مسأله ، 

وحياني است که تجلّي آن را در بهترين راه مراجعه به سخنان خالق علم ،يعني همان سرچامه ي 

مي بينيم .  در اين مقاله برآنيم تا با بررسي آيات الهي  -عليهم السلام -قرآن و سخنان معصومين 

 به خصايص اخلاقي يک معلّم مقبول دست يابيم .   -عليهم السلام -و روايات ائمه اطهار 

 معلّم ، حديث  : اخلاق ،کليده واژه 
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  مقدمه

 شيده  داده زييادي  اهمييّت  آن به باري جوامع همۀ در که است اموري جمله از تربيت و تعليم

 جواميع  در آن محتويات چه اگر ، مياود محسوب فرهنگي هر بناي زير امر اين حقيقت در و است

 .  است متفاوت گوناگون

 در امير  اين براي اي وي ه ارزت ، اسلام مقدسّ دين در که ميبينيم روايات و قرآن به مراجعه با

 ابزارهياي  از يکيي  « قلم» به که است داده قداست آن به جايي تا متعال خداوند و شده گرفته نظر

 را الهيي  رسيولان  ارسيال  از هيد   و 2« يسْطروون  ما و اْلقلم و ن»: ميکند ياد قسم ، تربيت و تعليم

 يعّلمهطم  و آياتط   علطيْهمْ  يتْلطوا  مطنْهمْ  رسولاً فيهمْ اْبعثْ و رّبنا »: ميکند بيان انسانها تربيت و تعليم

  « اْلحکيم اْلعزيز أْنت إّن  يزکّيهمْ و اْلحکمْۀ و اْلکتاب

 السّلام عليهم – طاهرين ائمّۀ و - سلم و آله و عليه الله صلي - پيامبر ارزشمند سخنان ميان در

 دييده  کيدام  هير  وي گيهاي و متعلّم و معلّم جايگاه ، تعليم امر اهميّت بيان در فراواني گفتارهاي -

 بييان  بيه  سيس   و ، تعلييم  ارزت بررسيي  بيه  ابتدا مقاله موضوع با متناسب مجال اين در. مياود

 . پردازيم مي اسلام ديدگاه از معلّمي اخلاق وي گيهاي

اگر بخواهيم پياينه ي تاريخي اين بحث را مورد بررسي قيرار بيدهيم بيه ابتيداي خلقيت بياز       

ميگرديم يعني از همان ابتداي خلقت اين بحث تعليم و تربيت مورد توجه واقع شده آنهيم توسي    

خداي متعال که بعد از خلقت حضرت آدم، خداي متعال به اياان مطيالبي را تعلييم فرميودن کيه     

)وعلم آدم الاسماء کلها...(اشاره به همين مطلب دارد و با گذر زمان اين بحث نييز  31آيهسوره بقره 

فراموت ناده بلکه در هر عصري جهتي از جهات آن مورد توجه واقع شيده اسيت آنهيم نيه فقي       

، منابعي که در اين زمينه نوشيته شيده انيد زيياد     توس  علماي اسلام و غير آنهاعلماي اسلام بلکه 

 جمله: هستند از

 : جان واتسونسندهينو ت،يو ترب ميتعل ي. علم رواناناس1

 : روبرت سلاترسندهينو ت،يو ترب ميتعل ي. رواناناس2

 : پائول موشرسندهينو ت،يو ترب ميتعل يرواناناس ي. مبان3

 يعتيشر ي: علسندهيدر اسلام، نو تيو ترب مي. تعل4
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   شناسی مفهوم

 "اخلاق" اصطلاحی و لغوی مفهوم

 لغوی :

 با که است درونى صفات و سجايا و قوا معنى به خُلْق. باشد مى «خُلُق» و «خُلْق» جمع «اخلاق

 . شود مى ديده دل چام

 اصطلاحی :

 ملکيات  از که است علمى» يا «است انسان باطنى و روحى صفات مجموعه اخلاق» اصطللاح در

 تعياري   اخيلاق  عليم  از هيم  هيا  غربيي . «گويد مى سخن آن آثار و ها رياه و بد و خوب صفات و

 باييد  که گونه آن به آدمى رفتار در تحقيق از است عبارت اخلاق علم» مثلا اند، داده ارائه مختلفي

 .«برسد هدفش به تواند مى آن مراعات واسطه به انسان که رفتار قوانين مجموع» يا.« باشد

  اسلام در تعليم اهميّت

 مخلوقيات  اشير   قليب  بير  تربيت و تعليم خالق سوي از که کريم قرآن از متعدّدي هاي آيه در

 بيه  را تربيت و تعليم مسألۀ آيه چهار در خداوند.  است شده اشاره تعليم مقدسّ امر به ، شده نازل

 :  ميکند معرّفي انبياء هد  عنوان

 إّنط   يطزکّيهمْ  و اْلحکمْۀ و اْلکتاب يعّلمهم و آيات  عليْهمْ يتْلوا منْهمْ رسولاً فيهمْ اْبعثْ و رّبنا» -1

 بير  را تو آيات که برانگيز خودشان از پيامبري اياان ميان در! ما پروردگار اي 3« اْلحکيم اْلعزيز أْنت

 .  حکيمي عزيز خود تو که زيرا سازد، پاک را آنان و بياموزد حکمت و کتاب آنان به و بخواند آنان

 و اْلحکْمطۀ  و اْلکتطاب  يعّلمکطم  و يطزکّيکمْ  و آياتنا عليْکمْ يتْلوا منْکمْ رسولاً فيکمْ أرْسْلنا کما» -2

 ما آيات تا فرستاديم خودتان از پيامبري شما ميان در که چنان هم 4« تعْلمون تکونوا لمْ ما يعّلمکمْ

 بيه  نميدانستيد چه آن و ميآموزد حکمت و کتاب را شما و ميسازد پاک را شما و بخواند، شما بر را

 . ميآموزد شما

 يعّلمهم و يزکّيهمْ و آياته عليْهمْ يتْلوا أْنفسهمْ منْ رسولاً فيهمْ بعث إذْ اْلمؤْمنين علي الّله منّ لقدْ»  -3

به راستي خداوند بر مومنان منّت نهاد وقتي  5« کانوا منْ قبْل لفي ضلال مبين اْلحکمْۀ و إنْ و اْلکتاب
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که پيامبري در ميان آنان از خودشان مبعوث فرمود که آيات الهيي را بير آنيان بخوانيد و پاکايان      

 گرداند و به اياان کتاب و حکمت آموزد، در حالي که مسلماً قبل از آن در گمراهي آشکاري بودند. 

منْهمْ يتْلوا عليْهمْ آياته و يزکّيهمْ و يعّلمهم اْلکتاب و اْلحکمْۀ و هو اّلذي بعث في اْلأمّيّين رسولاً » -4

او کسي است که در ميان درس ناخواندگان پييامبري از مييان    6« کانوا منْ قبْل لفي  ضلال مبينإنْ 

خودشان برانگيخت که آيات او را بر آنان ميخواند و پاکايان مييدارد و بيه آنيان کتياب و حکميت       

 ه راستي آنان قبل از آن در گمراهي آشکاري بودند. ميآموزد، و ب

تلاوت آيات خدا بير ميردم ،     -1در اين آيات ، خداوند سه هد  براي بعثت پيامبر برميامارد:  

« تربيت »و « تعليم »تزکيه مفسّران در ذيل اين آيات به تفاوت امر  -3تعليم کتاب و حکمت ،  -2

، «غرائز و اميال »تاکيل ميدهد و نيمي را « عقل و خرد»را  نيمي از شخصيت ما» اشاره کرده اند:

هم داريم ، هم خرد « تربيت »داريم ، نياز به « تعليم »به همين دليل ما به همان اندازه که نياز به 

ما بايد تکامل يابد و هم غرائز دروني ما به سوي هيد  صيحيحي رهبير شيوند. ليذا پييامبران هيم        

موزت دهنده اند و هم پرورت دهنده . در چهار مورد از قيرآن مجييد کيه    معلّمند، هم مرّبي، هم آ

 "تعليم  "بر "تربيت  "مسأله تعليم و تربيت به عنوان هد  انبياء با هم ذکر شده است در سه مورد

 "تعلييم   "( و تنها در يک مورد2جمعه  -164آل عمران  -151مقدّم شمرده شده )سوره بقره آيه 

شده است . با اينکه ميدانيم معمولا تا تعليمي نباشد تربيتي صورت نميگيرد. بنا مقدّم  "تربيت  "بر

براين آنجا که تعليم بر تربيت مقدّم شده ، اشاره به وضع طبيعي آن است ، و در موارد بياتري که 

بيت است و تربيت مقدم ذکر شده گويا اشاره به مسأله هد  بودن آن است ، چرا که هد  اصلي تر

 .« مه مقدمۀ آن استبقيه ه

در روايات متعدّد و با بييان هياي مختلي  بيه      -عليهم السّلام  –علاوه بر اين آيات ، معصومين 

 ارزت تعليم اشاره کرده اند. 

عليه السّلام -در اهميّت تعليم به امير المومنين علي  -صلي الله عليه و آله وسلم  -رسول اکرم 

ر ييک فيرد بيه    )اگي .«  رجلاً واحدًا خيوٌ من ان يکون ل  حمو الطنّعم لان يهدي الله ب  » فرمودند: -

طريق هدايت را باز يابد و به حق ، رهنمون گردد، پير ارزت تير و بهتير از     –به ممد الهي وسيلۀ تو

 آنست که مالک شتران سرخ موي اصيل و نجيب فراواني باشي.( 
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يکي از باارزت تيرين   - عليه و آله و سلم صلي الله -با توجه به اينکه در نزد اعراب زمان پيامبر 

سرمايه ها ، داشتن شتران اصيل بوده است ، پيامبر اکرم براي ملموس کردن مطلب ، از اين بييان  

 استفاده نموده اند و ارزت تعليم را از داشتن بالاترين سرمايه هاي مادّي ، بالاتر ميدانند. 

يا علطيّ   لأن  » ه در جهان است بالاتر ميدانند : در حديثي ديگر ، هدايت يک انسان را از هر چ

) اي عليي ! ايين کيه خداونيد بيه      11.« يهدي الله علي يدي  رجلاً خيو ل  مما طلعت عليه الشّمس

 دست تو انساني را هدايت کند، از آنچه خورشيد بر آن تابيده است براي تو بهتر باشد.( 

) 12«  رجلاً واحدًا خيوٌ ل  من الدّنيا و مطا فيهطا  لان يهدي الله ب» همچنين به معاذ فرموده اند:

اگر خداوند متعال يک فرد را به دست تو هدايت کنيد چنيين کياري از دنييا و آنچيه در آن اسيت       

 مهمتر و پر ارزت تر است .( 

در روايتي ديگر علم و دانش بر جاي مانده از انسان ، به عنوان يکي از بهترين يادگارهاي انسان 

خيوٌ ما تخّلف الوّجل من بعده ثلث ٌ: ولد صالح يدعو له و صدقۀٌ » پ  از مرگش دانسته شده است : 

گ خيود بيه   ) بهترين چيزي که انسان ، پ  از مير 13.« تجوي يبلغه اجوها و علم يعمل به من بعده

 -2فرزند صالح و شايسته اي کيه او را بيا دعياي خيير يياد کنيد.       -1يادگار ميگذارد سه چيز است :

علم و داناي که پ  از مرگ او مورد استفادة ديگران قرار  -3صدقۀ جاريه که پاداشش به او برسد.

 گرفته و بدان عمل شود.( 

ي از عليم آميوزي بيه بهتيرين صيدقه و      در سيخنان  -صلي الله عليه و آله و سيلم   –پيامبر اکرم 

ما اهدي الموء المسلم الي اخيه هدّيۀً افضل من کلمۀ حکمۀ يزيده الله :» بهترين هديه تعبير کرده اند 

) هيچ مسلماني به برادرت هديه اي برتر از سخن حکيمانه اي کيه  14.«بها هديً   و يودّه عن ردي

 ز ک ي باز دارد، پياکش نکرده است .( خداوند بدان بر هدايت او بيفزايد و او را ا

)برترين صدقه آن است که آدمي به داناي  15« افضل الصدقۀ ان يعلم الموء علما ثمّ يعّلمه اخاه»

 دست يابد سس  آن را به برادرت بياموزد.( 

از نظر اسلام مقام يک معلّم آنقدر بالا است که همه موجودات براي او طلب استغفار مينمايند : 

إنّ معّلم اْلخيْو يسْطتغْفو لطه دوابّ اْلأرْو و حيتطان    :»  -صلي الله عليه و آله و سلم  –رسول الّله  قال

اْلبحْو و کلّ ذي روح في اْلهواء و جميع أهْل السّماء و اْلأرْو و إنّ اْلعالم و اْلمتعّلم فطي اْلأجْطو سطواء    

 .« يأتيان يوْم اْلقيامۀ کفوسيْ رهان يزْدحمان 
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ما أخذ الله الميثا  علي الخلق أن يتعّلموا حتّطي أخطذ علطي    :» -صلي الله عليه و آله  -رسول خدا 

داوند، از مردم براي فرا گرفتن دانش پيمان نگرفت ، تا آن کيه  )رسول خدا :خ53.«يعّلمواالعلماء أن 

 از علما براي آموختن آن پيمان گرفت .( 

عليه السلام : انّ الله لطم يأخطذ علطي     قوأت في کتاب علي:»عن ابي عبدالله عليه السلام ، قال 

 .« لأنّ العلم کان قبل الجهلالجهّال عهدًا برلب العلم حتّي أخذ علي العماء عهدًا ببذل العلم للجهّال   

صيلي   –يکي از علّت هاي پنهان کردن علم ، نداشتن شجاعت و ترس از مردم است که پييامبر  

لاأعوفنّ رجلاً منکم علم علماً فکتمطه فوقطاً مطن    » در اين مورد فرموده اند:  –الله عليه و آله و سلم 

 )کسي از شما را نبينم که داناي را بداند ، اما از ترس مردم ، کتمانش کند. ( 54.« الناس

 دانسته سخن گفتن  -11

 يکي از وي گي هاي اخلاقي مثبت معلّمي که در روايات بر آن تاکيد شيده اسيت آن اسيت کيه    

ابايي نداشته باشد و نادانسته سخني بير زبيان   « نمي دانم »داند از گفتن  زماني که مطلبي را نمي

اذا سئلتم عمّا لاتعلمطون فطاهوبوا  قطالوا: و کيطف      :»فرموده اند  -عليه السلام  -نياورد. حضرت علي 

رد سوال قرار گرفتيد، )هر گاه در مورد خبري که نمي دانيد مو 55.«الهوب ؟ قال :تقولون : الله اعلم 

 بگريزيد. پرسيدند: چگونه ؟ فرمود: بگوييد: خدا داناتر است .( 

يا بن مسعود  لاتتکّلم بالعلم :»فرمودند  -به ابن مسعود -صلي الله عليه و آله و سلم  -رسول خدا 

سّطمع و البصطو و   ؛ فإنّ الله تعالي يقول : و لاتقف ما ليس ل  به علمٌ إنّ ال٥٦إّلا بشيء سمعته و رأيته 

رسول خدا خطاب به ابن مسعود، اي ابن مسعود! دربياره علميي   «) 57الفؤاد کلّ أولئ  عنه مسئولاً.

سخن مگو، جز اين که آن را شنيده باشي ؛ زيرا خداوند ميفرمايد: و هر چيزي که بدان علم نداري، 

 ( دنبال مکن ، زيرا گوت و چام و قلب ، همه مورد پرسش واقع خواهند شد.

 آسان گير بودن  -1٢

يک معلّم نبايد آن چنان سخت گير باشد که موجب بيزاري ديگران شيود. خداونيد بيه پييامبر     

 5٨« فبما رحمْۀ من الّله لنْت لهمْ و لوْ کنْت فظّا غليظ اْلقْلب لاْنفضّطوا مطنْ حولط    :» اسلام ميفرمايد 

نيا از  )پ  به ]برکت [ رحمت الهي بر اياان نرمخو شدي و اگر تندخوي و سينگين دل بيودي يقي  

 پيرامون تو پراکنده ميادند.( 
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إنّ الله لطم يبعثنطي معنّتطاً و    » نيز در اين بياره ميفرماينيد:   -صلي الله عليه و آله و سلم  –پيامبر 

) خداوند ، مرا نه براي رنج دادن به ديگيران برانگيخيت و نيه    5٩.«لامتعتّتاً  ولکن بعثني معّلماً ميسّوًا

 ا معلّمي آسانگير مبعوث کرد.( براي رنج دادن به خود، بلکه مر

 نتيجه گيری  

تعليم و تعلّم در دين مبين اسلام جايگاه وي ه اي دارد.بررسي آيات قرآن ناان ميدهد ، خداوند 

متعال امر تعليم را از وظاي  اصلي رسولان خود بيان نموده است و به صراحت بر امر تعليم تاکييد  

نيز با عنوان هاي مختل  دربارة اهميّت  -عليهم السّلام  -معصومين مينمايد. در روايات و احاديث 

هاي اخلاقي معلّم ، به طور کاميل   -تعليم و جايگاه معلّم و متعلّم سخن گفته شده است و وي گي 

بر آن تاکييد نميوده انيد ،     -عليهم السّلام –بيان شده است . آنچه بيش از هر چيزي پيامبر و ائمه 

به دانسته هاي خويش است . اين مسأله آنقدر حائز اهميّت است که ميتوان گفت عمل کردن معلّم 

دانسته هاي يک فرد ميتواند به شکل يک شماير دو لبه عمل نمايد و اگر عالم بيه دانسيته هياي    

خود بياعتقاد باشد و به آنها عمل ننمايد نه تنها تاثيري بر مخاطب ندارد ، بلکه ميتواند بيه عنيوان   

او استفاده شود و سرنوشت او را به مخاطره اندازد. علاوه بر اين موارد ديگري همچيون   حجّتي ضد

اخلاص ، حسن خلق ، کتميان نکيردن عليم ، حفيظ شيلون عليم ، توجيّه بيه ظرفييت مخاطيب ،           

 خودسازي و ... از وي گيهاي  ديگري است که روايات براي يک معلّم برشمرده اند. 
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